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 ۲۰۲۵اگست   ۱۷یکشنبه                                                  ارسالی: فیروزه وفا          

 

ی خدا دارد  عجب صبر

  اگر من جای او بودم

 همان یک لحظۀ اول 

 که اول ظلم را می دیدم از مخلوق بر وجدان 

 جهان را با همه زیبابی و زشت  

 روی یکدگر، ویرانه می کردم ر ب

 گرم عیش و نوش می دیدم    ، چند بزمصد ها گرسنه ۀکه در همسای

ن نعر   ، پیمانه می کردم ، بر لب  مستانه را خاموش آن دم  ۀنخستی 

ن  که می دیدم یکی عریان و لرزان  ، دیگری پوشیده از صد جامۀ رنگی 

ن و آسمان را واژگون  ، مستانه می کردم زمی 

خپلواکی            استقلال   
www.esteqlaal.net 
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 نه طاعت می پذیرفتم 

ن کرده    نه گوش از بهر این بیداد گر ها تب 

  دانه می کردمصدپاره پاره در کف زاهد نمایان، سبحۀ 

 بر سامان   برای خاطر تنها یکی مجنون صحرا گرد  

 هزاران لیلی ناز آفرین را کو به کو  

 آواره و دیوانه می کردم 

یابی   ، با همه صبر خدابی  به عرش کبر

 خواری می فروشد  کرده، ناز بر یک ناروا  تا که می دیدم عزیز نابجابی 

انه می کردمگردش این چرخ را وارونه    ، بر صبر

 مردم   عالم سوز  م  ، ز برق فتنۀ این علکه می دیدم مشوش عارف و عامی
 
 ش  ک

 ، معدوم هر فکری عشق و وفا  ۀبه جز اندیش

  پر افسانه می کردم در این دنیای

ن بهب  که او خود جای خود بنشسته و   تاب تماشای تمام زشتکاری های این مخلوق را داردهمی 

 جای او چو بودم وگرنه من 

 یک نفس کی عادلانه سازشی 

  با جاهل و فرزانه می کردم

"معیتن کرمانشاهی"                                                                                                         

 


